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Sivendi v sinkhronnom i istoricheskom osveshchenii, Sost. E.K. Molchanova,
Moskva Rossiâ¦ skaya akademiya nauk institut yazykoznaniya, 2003, 143 p.

سيوندي٬ گويش اهالي سيوند٬ منطقه اي تقريباً در ٨٠ کيلومتري شمال شيراز در استان
فارس در جنوب غربي ايران است. اين گويش متعلق به گروه شمال غربي زبانهاي ايراني
است. درباره پيشينه و خاستگاه گويش سيوندي نظريات گوناـگوني مطرح شده است:

1) Andreas, F.C., Christensen, A., Iranische Dialektaufzeichnungen aus dem Nachlass , von F.C.

Andreas. Zusammen mit Kaj Barr und W.B. Henning bearb. und hrsg. von Arthur Christensen: Erster

Teil: Sâª va« ndâª , ya« zdâª und soª âª . Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenchaften zu Go« ttingen.

Phil.-hist. kl., 3. Folge. B., 1939, Nr. 11. (p. 16)

2) Lentz, W., ``Die nordiranische Elemente in der neupersischen Literatursprache bei Firdosi''.

Zeitschrift fur Indologie und Iranistik. Leipzig, 1926, Bd. 4, H. 2. (p. 288)

3) Meillet, A., Grammaire du vieux-perse.2 e¨ d., entierement corrigë e et augmentë e par Ë. Benveniste,

1931. (p. 10)

4) Mayrhofer, M., ``Die Rekonstruktion des Medischen''. Anzeiger der osterreichischen Akademie der
Wissenschaften. Phil.-hist. kl: Jg. 1968 (105), N.1. Wien, 1969 (p. 5)

مِيّه٣ ٬ بنونيست٬ کريستنسن و مايرهوفر٤ نيز آن را تأييد به گمان آندرياس١ که لنتس٬٢
مي کنند٬ گويش سيوندي ادامه زبان مادي است که در شمال غربي ايـران رواج داشـته
*x hu* ـ٬ است. اين نظر متکي بر اطلاعات آواشناختي است. در زبان مادي و سيوندي٬
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5) Lecog, P., ``Excursus: A propos du Fûme© deý'', Archäologische Mitteilungen aus Iran, Ergänzungs-
band 10. Berlin 1983.

f بدل شده است. اما به نظر لکوک٥ واژه هايي مانند ايراني باستان (sv هندي باستان) به
-farnah در کتيبه هاي فارسي باستان مي توانند از زبان ديگري به جز مادي گرفته شده

بــاشند. بـه نـظر او خـاستگاه سـيوندي زبانان را بـايد در مشـرق ايـران٬ در هـمسايگي
f در خوري نيز رخ داده است. به نظر < *x hu* ـ٬ ـگويشوران خوري جست. زيرا تحول

6) Windfuhr, G.L., ``Isoglosses: A Sketch on Persians and Parthians, Kurds and Mede''. Monumentum
H.S. Nyberg. vol. 5. Tëhëran-Lie© ge, 1975 (Acta Iranica)

ويندفور٦ ٬ گويشي در شمال شرق ايران نياي مشترک خوري و سيوندي بوده است.

7) Huart, Cl., ``Le dialecte de sâª weª nd''. Journal asiatique. P., IX-me se¨ r. 1893 T. 1.

8) Eilers, W., Westiranische Mundarten . III: Die Mundart von Sâ¦ va« nd. Stuttgart, 1988.

به نظر هوار٧ ٬ سيوندي به کردي شباهت دارد. بعدها آيلرز٨ مطرح کرد که سيوند در
آغاز اقامتگاه کوچ نشينان بوده است و احتمالاً در آن هـنگام کـه نـياـکـان سـيونديها بـه
خواست رهبر خود به جنوب ايران کوچيدند٬ اين منطقه بدين نام خوانده شـده است.
بنابراين٬ سيوند جزيره زباني ماديها در پارس نبوده٬ اما شايد اقامتگاه کردها و دقيق تر

ـگورانيها در استان فارس در سده هاي ميانه بوده است.
سرانجام٬ نظريه اي بي اساس نيز مطرح گـرديده است کـه نـژادِ سـيونديها را سـامي

مي شمارد.
مطالعات سيوندي از اواخر قرن گذشته آغاز شده است. اير ان شناسان غربي و نـيز

پژوهندگان روسي چندين مقاله و کتاب درباره اين گويش منتشر کرده اند.
شايد نوشته هاي آندرياس در ١٨٧٨ـم از نـخستين مـنابع گـردآوري شده بـاشد کـه
هم اـکنون در کتابخانه دانشگاه گوتينگن نگهداري مي شود. اين نوشته ها درباره سيوند٬
اهالي آن٬ پيشينه آن و مقاله کوتاهي درباره آواشناسي و صرف٬ به هـمراه واژه نـامه اي
مختصر و نيز فرهنگ تطبيقي سيوندي٬ يزدي٬ سويي است که در ١٩٣٩ـم به کـوشش

9) Ã 1

ـکريستنسن٩ منتشر شد.

10) Zhukovskii V.A., Materialy dlya izucheniya persidskikh narechiâ¦ . Ch. 2: Dialekty polocy goroda

Semnana: Sengiser, Shemerzod. Dialekty polosy goroda isfagana: sede, gyaz, kyafron. Dialekty polocy

goroda shiraza: Sivand, Abdui. Guranskiâ¦ dialekt drevni talakhedeshk. Narechiya evreev goroda

kashana. Narechie derevni Tajrish. Vyp. I. 1. Teksty, 2 Slovar. Pg., 1922.

در ١٨٨٣ـم ژوکوفسکي١٠ ٬ هنگامي که در ايران به سر مي برد٬ چند متن را از فارسي
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به سيوندي ترجمه کرد. اين نوشته ها در ١٩٢٢ـم منتشر شد. در اين فرهنگ جامع در کنار
ـگويشهاي نوِ شمال غربي٬ مطالب فراواني درباره واژگان و صورتهاي صرفي افـعال در

سيوندي آمده است.

11) Ã 7

در ١٨٩٣ـم هوار١١ ٬ دست نوشته هاي دانشمند ايراني٬ ميرزا حسين تهراني٬ را درباره
ـگويش سيوندي منتشر کرد.

12) Geiger, W., ``Kleinere Dialikte und Dialektgruppen III: Centrale Dialekte''. GIPh . 1898-1901. Bd I,

Abt. 2.

بعدها گايگر١٢ با بهرهـگيري از مطالب تهرانيـ ـ هوار٬ مقاله «ـگويشهاي مرکزي» را منتشر
ـکرد. او در اين اثر گويش سيوندي را جزءِ گويشهاي مرکزي برشمرده است.

13) Mann, O., Hadank, K., Kordisch-Persische Forschungen. Abt. III: Nordwest-iranische Dialekte.

Bd. I: Die Mundarten von khunsa« r, Mahallaª t Nata« nz, Nayin, Sa« mna¦ n, Sâ¦ va« nd und soª . Kohruª d B., 1926.

دَنک در ١٩٢٦ـم مان١٣ در ١٩٠٧ـم افسانه اي سيوندي را همراه با چند واژه نوشت. هَ
اين نوشته ها را همراه با يادداشتهايي درباره دستور سـيوندي مـنتشر کـرد. در ايـن اثـر
دَنک آوانويسيِ ژوکوفسکي٬ تهراني و مان را با يکديگر مقايسه کرد. او پيش از اين نيز هَ
در ١٩٠٩ـم درباره گويش سيوندي که ويژگي گويشهاي شـمال غـربي را دارد٬ مـطالبي

نوشته بود.
زالمان٬ ژوکوفسکي٬ ايوانف و رُ ماسکويچ در ١٩١٢- ١٩١٥ـم درباره ادبيات عاميانه
و گويشهاي ايراني مطالبي گرد آوردند. در يکي از اين آثار منتشرشده٬ چند رباعي بـه

14) Ivanov, V.A., ``Neskol'ko obraztsov persidskoâ¦ narodnoâ¦ poezii'', ZVORAO , T. XXIII. Pg., 1915.

15) Romaskevich, 'A.A., ``Persidskie narodnye chetverostishiya''. II''. ZVORAO . Pr., 1921 T. 25.

سيوندي وجود دارد١٤ . رماسکويچ١٥ متنهايي درباره ادبيات عاميانه سيوندي گرد آورد و

16) . ـــــ ``Persidskie skazki''. Persidskie narodnye skazki. Podbor, perev., primech. i vstup. stat'ya A.A.

Pomaskevicha. M.L., 1934.

چند رباعي و نيز ترجمه روسي از چند قصه سيوندي را در ١٩٣٤ـم منتشر کرد.١٦

17) Morgenstierne, G., ``Stray Notes on Persian Dialects''. NTS . 1960 No. 19. (p. 134-139).

مورگنشتيرنه١٧ مطالعاتي بر روي آواشناسي و دستور سيوندي انجام داده است. او
مطالب آندرياس٬ کريستنسن و ژوکوفسکي را بررسي کـرده و چـند واژه بـه مـجموعه
واژه هاي قديم افزوده است. مطالب او درباره سـيوندي در مـقاله اي کـه اخـتصاص بـه

18) Morgenstierne, G., ``Feminine Nouns in -a in Western Iranian Dialects'', A. Locust's Leg: Studies in

a در زبانهاي ايراني غربي دارد٬ آمده است١٨ . مورگنشتيرنه١٩ ٬ مـانند اسامي مختوم به
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Ã honour of S.H. Taqizadeh . L., 1962.

19) Morgenstierne, G., Neu-iranische Sprachen'', HbO . 1958. Abt. 1, Bd. 4: Iranistik. Abschn 1.

Linguistik. 20) Redard, G., Other Iranian languages. GTL. The Hague, Paris, 1970. vol. 6.

ردار٢٠ ٬ ويژگي شمال غربي گويش سيوندي را تأييد کرده است.

21) Lecoq, P., Le dialecte de Sivand. Wiesbaden, 1979.

نخستين اثر مستقل از ديد همزماني درباره گويش سيوندي را لکـوک٢١ در ١٩٧٩ـم
منتشر کرد. او به هنگام ديدار از سيوند (١٩٧١-١٩٧٣ـم) مطالبي زبان شناختي از ايـن
ـگويش فراهم آورد. ايـن اثـر شـامل يک مـقدمه (دربـاره سـيوند٬ مـردم آن٬ اطـلاعات
جامعه شناختي درباره سيوندي٬ تاريخ مختصر مطالعات سيوندي) و سه فصل دربـاره

دستور٬ متن و ترجمه آنها به زبان فرانسه٬ همراه با واژه نامه است.

22) Lecoq, P., Les dialectes du centre de l'Iran, CLI. 1989. 23) Ã 8

در سـال ١٩٨٩ـم لکـوک٢٢ ٬ مـقاله فشـرده و مـختصري دربـاره دسـتور سـيوندي و
Compendium منتشر کرد. Linguarum Iranicarum ـکتاب شناسي آن در

آيلرز٢٣ نتايج حاصل از پژوهشهاي خود را (پس از سه سفر به سـيوند در ١٩٣٣ـم٬
١٩٣٩ـم و ١٩٧٩ـم) در مجموعه اي که به گويشهاي ايراني غربي اختصاص داشت٬ در
١٩٨٨ـم٬ منتشر کرد. اين اثر شامل مقدمه اي مفصل٬ دستور سيوندي٬ چند متن همراه با

ترجمه و فهرست واژگان است.
ـکتاب حاضر٬ اثر خانم مالچانووا نخستين اثر مستقل درباره گويش سيوندي به زبان
روسي است که از ديد همزمانيـ ـ تاريخي بررسي و نوشته شده است. خانم مـالچانووا
پژوهشگر مؤسسه زبان شناسيِ فرهنگستان علوم روسيه است. او پيش از اين مـقالات

متعددي درباره گويش سيوندي٬ در مجموعه هاي مختلف منتشر کرده است.
مؤلف در اواخر ١٩٧٣ـم و اوايل ١٩٧٤ـم نخستين پـژوهش خـود را دربـاره گـويش
سيوندي٬ با گويشوري بومي٬ که در مسکو تحصيل مي کرد٬ آغاز کرد. او با بهره جستن از
اين منبع متنهاي ژوکوفسکي و مان را بررسي و تصحيح کرد و صورت صرفي برخي از

فعلها را نوشت؛ نيز چندين متن از زبان فارسي و روسي به سيوندي ترجمه کرد.
در ١٩٩٧ـم مالچانووا در پنجمين جلد از مجموعه مباني زبـان شناسي ايـرانـي ٬ «دسـتور

24) Molchanova, E.K., ``Onekotorykh foneticheskikh osobennostyakh sivendi'', Iranckoe yazykoznanie:

(k 75-letiyu prof. V.I. Abaeva). M. 1976.

تاريخي سيوندي» را منتشر کرد٢٤ و در سال ١٩٩٩ـم در دومين جلد از مـجموعه زبـانهاي



ـگويش شناسي ١ /٣
نقد و بررسي ١٠٧

ـگويش سيوندي از ديد همزمانيــتاريخي

II ـ٬ زبانهاي ايراني شمال غربي مقاله «زبان/ گويش سيوندي» را که به مطالعه دنيا٬ زبانهاي ايراني

25) Molchanova E.K., ``sivendi'' OIYA, 1997.

رده شناختي اين گويش پرداخته مـنتشر کـرد٢٥ . او در سـال ٢٠٠١ نـيز مـقاله اي دربـاره

26) Molchanova, E.K., ``Sivendi yazyk/dialekt'', Yazyki mira. Iranskie yazyki. II. Severo-zapadnye

iranskie yazyki. M., 1999.

حروف اضافه در سيوندي نوشت٢٦ .
ساختار کتاب حاضر بر اساس منابع و نوشته هاي پژوهندگان گذشته و نيز نوشته هاي
خود مؤلف است. کتاب درـبر دارنده مطالب مفصل زبان شناختي درباره گويش سيوندي
است و شامل مـقدمه (ص٥-١٢)٬ بـخش آواشـناسي (ص١٣-٧٢)٬ صـرف (ص٧٣-١١٣)٬
واژگان (ص١١٧-١١٩) و گزيده متون (ص١٢٠-١٣٤) است. مؤلف در مقدمه٬ آـگاهيهاي کلي
درباره گويش سيوندي٬ تحول تاريخي آن و تاريخ مطالعات سيوندي به دست داده است.
بخش آواشـناسي بـه بـررسي آواهـاي گـويش سـيوندي و تـحولات تـاريخي آنـها
مـي پردازد. فـهرست ايـن تـحولات را مـي توان در پـايان بـخش آواشـناسي (ص٦٧-٧٠)
مشاهده کرد. از ديد تاريخي٬ در دستگاه آوايي سيوندي مصوتهاي بلند و کوتاه تفاوت
داشته اند. در حالي که در سيوندي معاصر تقابل مصوتها بر اساس کشيدگي آنها نيست٬
°a پايدارترين مصوت در اين گويش است. مصوتهاي بلکه بر اساس پايداري آنهاست و
i از ايراني باستان ايراني باستان در سيوندي بازتاب خاص خود را دارند٬ مانند سيوندي
u* ـ. در مجموع ٦ مصوت موجود a* ـ٬ e از ايراني باستان au* ـ؛ و سيوندي ai* ـ٬ u* ـ٬ ¦â* ـ٬

در سيوندي با فارسي معاصر منطبق است.
t مـيان مـصوتي (از از ديگر نکته هاي مهم در آواشناسي سيوندي٬ تحول تاريخي
u* و غيره. اين

ª
i-tar- ¦viya «آوردن» از ايراني باستان rda« n d* ـ) بهy است: سيوندي طريق

تحول در صامت سبب تغيير مصوت پيش از آن مي شود. از آن جمله است: ايراني باستان
s§ ¦da* «دادن»؛ اما بسنجيد با - ¦da* از ta- ¨de «او داد» از ايراني باستان yes§ :eسيوندي <*a¦

¦da «او داد»٬ که در آن٬ اين تغيير رخ نداده است٬ زيرا صامت پاياني آن حذف شده است.

مفصل ترين بخش کتاب به صرف اختصاص دارد. در اينجا به برخي از مطالب مهم
اين بخش اشاره مي کنيم. اـگرچه مقوله جنس دستوري در سيوندي از بين رفـته است٬
بازتاب آن را مـي توان در نـظام اسـم يـافت. در گـفتار بـزرگسالان٬ در تـوالي مـضاف و
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i- (مذکر)٬ °a- (مؤنث)٬ مضافٌ ـاليه٬ ادات اضافه با توجه به جنس مضاف متفاوت است:
pil-i «پول سياه (خرد)». اما در گفتار نسل جوان و ميان سال٬ siya« §z «زنِ او»٬ en-a° u مانند
i- عموميت يافته اين ويژگي کهن٬ تحت تأثير فارسي٬ از ميان رفته و ادات اضافه مذکر

است.
ساخت گويش سيوندي٬ صرفيـ تحليلي با عناصر پيوندي است. نشانه هاي پيوندي

,e-) متأخرند. -u¨ ) »ga-) و نشانه معرفه l, -ga« r) مقوله شمار
نظام فعل در گويش سيوندي بر تقابل ستاـکهاي حال و گذشته استوار است. مؤلف
°a- برگرفته از ستاـکهاي حال هستند٬ مانندِ i- ـ٬ برـآن است که ستاـکهاي گذشته مختوم به
kis§ -: kis§ a° »ta «تـرسيدن»٬ rs-: ta« rsa° §j «دويـدن»٬ ek-: j§ eka° -pors «پــرسيدن»؛ porsi ـ٬

«آوردن؛ بردن». اين موارد را مي توان با ستاـکهاي گذشته فارسي ميانه و پارتي مختوم به
:-tirs «تـرسيدن»). در سـتاـکـهاي tirsa¦ d ¦a- مقايسه کرد (فارسي ميانه مـانوي d ¦â- و d

°a- پيش از مصوت پاياني تغييراتِ قاعده مندي حاصل مي شود: i- ـ٬ سيوندي مختوم به
§j ـ٬ اما اول شخص eka° y ـ٬ مانندِ سوم شخص مفرد گذشته -t-*> سيوندي ايراني باستان

§j ـ. ekeya° m مفرد
نظام فعل سيوندي آميزه اي از ترکيب و تحليل است. در صيغه هاي زمان حال ترکيب
مسلط است. گذشته افعال لازم با استفاده از شناسه هاي شخصي که به سـتاـک گـذشته
مي پيوندند ساخته مي شود. اما گذشته افعال متعدي به کمک ضماير شخصي متصل که
قابل جابه جايي هستند ساخته مي شود. ايـن ضـماير عـبارت انـد از: اول شـخص مـفرد
°ma(e)- ـ٬ §s(e)- ـ. اول شـخص جـمع t(e)- ـ٬ سـوم شخص مـفرد m(e)- ـ٬ دوم شخص مفرد

m و fa° rd §s(e)- ـ. بـنابرايـن٬ هـر دو گـونه a° °ta(e)- ـ٬ سوم شخص جمع دوم شخص جمع
°fa به معني «خوردم» امکان پذير است. rd-em

استفاده از ضماير متصل٬ بـه صـرف فـعلهاي لازم نـيز سـرايت کـرده است٬ مـانندِ
»ka «افتاديم» (با ضمير شخصي متصل). t-ema° °a «آمديم» (با شناسه صرفي)٬ اما meym

¦me-ka «من افتادم»٬ t-a° m در اول شخص مفرد معمولاً شناسه شخصي حفظ شده است:
»m-ka هم مي تواند به همان معني باشد. t-em اما

مؤلف در بخشِ واژگان (ص١١٧-١١٩) دسته بندي مختصري از واژه هاي سيوندي به
دست داده است. به نوشته مؤلف٬ از ديرباز واژه هاي ايراني در گويش سـيوندي رواج



ـگويش شناسي ١ /٣
نقد و بررسي ١٠٩

ـگويش سيوندي از ديد همزمانيــتاريخي

داشته است و به سبب تحولات تاريخي خاص سيوندي به دشواري مي توان برخي از
uir »fa «خـواب»٬ rm espe/esbe «سگ»٬ ايـن واژه هـا را شـناسايي کـرد٬ بـراي نـمونه:

vel «ـگل سرخ». °va «ـگفتن» و ta« n «آتش»٬
»a «هديه»٬ rza° ni تغيير معني برخي از واژه ها در سيوندي جالب توجه است٬ مانندِ
°heyva «ـگوسفند». مؤلف پس از بـه دست دادن چـند واژه (n) »ma «زنبور عسل» و ga« s

دخيل فارسي٬ ترکي و اروپايي در سيوندي٬ فهرستي موضوعي نيز از واژه هاي سيوندي
(ـگياهان٬ جانوران...) به دست داده است.

در پايان اين بخش٬ براي نشان دادن شباهت سيوندي با کردي٬ به مقايسه چند واژه
ـکردي و سيوندي پرداخته است.

فصلي از کتاب به متنهاي سيوندي اختصاص داده شده است (ص١٢٠-١٣٣). در اين
فصل٬ هفت متن به سيوندي همراه با ترجمه به زبان روسي آمده است. همه متنها٬ به جز

VII تکيهـگذاري شده اند. VI و متنهاي
پژوهنگان روسي٬ در طي سده گذشته٬ بر روي زبانها و گويشهاي ايراني پژوهشهاي
ارزشمندي کرده اند. استفاده از اين منابع و ترجمه آنها بسيار مهم و ر اهگشاست. کتاب
سيوندي خانم مالچانووا نيز از اين دست منابع به شمار مي رود٬ به ويژه آنکه اثر معتبري

درباره سيوندي به زبان فارسي وجود ندارد.
©




